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‌چکیده

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق هاي 
فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت 

اند و با اعتقاد به  تهانسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانس
ها  تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن

دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق  می
حق فرد  ی،خصوص یمو حر یحق کرامت انسانها، همچون  و پذیرش دائمی بودن آن

 یمند حق بهره یت،نام و عنوان و هو، حق حق نسب ی،و ابداعات فکر آثار نسبت به
های مربوط به این حقوق  یت و....؛ بازنگری احکام و ویژگیحق تابع ی،اجتماع یثیتازح

 ضروری است.
درحقوق وابسته به  "حق"های  این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی در

بسیاری از این ه این حقوق با شخصیت انسان، در شخصیت و با توجه به نوع رابط
 پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد. حقوق، معتقد به اسقاط
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‌درآمد

حق درخواست احترام و ممانعت حقوق وابسته به شخصیت و به تبع آن،  برخورداری از
تعرض به بوده، انسان  یمهم و اساس های اولویتاز ن، آاز  یور در بهره یگراناز اخلال د

حق فرد  ی،خصوص یمو حر یحق کرامت انسانحقوق مربوط به شخصیت؛ همچون 
 یجرم انگار ،...یت ونام و عنوان و هو، حق حق نسب ی،نسبت به آثار و ابداعات فکر

 ی،اسلام وحقوق بشری کشور واصول قانون اساسیی ایران و جزا یمدن ینشده و در قوان
بسیاری از فقهاء و حقوقدانان این حقوق را به ویژه در مورد توجه قرار گرفته است. 

ذاتی بودن، ؛ زیرا دانند قابل نقل و انتقال نمی ،مواردی که فاقد عایدات مالی است
عدم  ،اصل اولیتا شود  موجب می ،شخصی بودن و وابستگی این حقوق به حیات انسان

 باشد. ها ننقل و انتقال پذیری آ
این مقاله به منظور واکاوی مقتضای ذات و اصل اولی در حقوق وابسته به شخصیت، 

امکان ر فرض ببررسی کرده؛ سپس  ضابطه انتقال حق را نسبت به این حقوقابتدا 
نحوه نقل و انتقال حقوق وابسته به شخصیت ، این حقوقاز برخی اسقاط و نقل و انتقال 
و اهلیت تمتع نسبت به حق نقل و انتقال طرفیت اضافه )و انتقال  را با توجه به انواع نقل

 قرار داده است. بررسیمورد  (نقل و انتقال اهلیت استیفاء و اعمال حق یا
‌

‌.‌تعریف‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت1

 اصطلاح این اما است، نشده استفاده "شخصیت به مربوط حقوق" عبارت از ایران قوانین در
 به تنها و منظور آن است که انسان [33؛ 27 ؛14؛ 11:ـ کنشده ] ثبت رانای حقوق ادبیات در

اگر  شود؛ حال می برخوردار ها آن از تولد محض به که است حقوقی دارای بودن انسان خاطر
 حقوق، این به باشد، مطرح حقوق این کردن محدود و شهروندان و دولت رابطه بحث

 از شود، گفته سخن اشخاص خصوصی رابطه زاگر ا اما شود، می نیز گفته "بشر حقوق"
 نام( Droit de la personnalité)" شخصیت به مربوط حق" عنوان با ها انسان اولیه حقوق

 [ 45در نظر گرفته شود.] "حق اخلاقی"تواند برابر با  [ که می34شود] می برده
غیرمادی است که   شخصیت از جمله حقوق به وابسته در تعریفی دیگر، حقوق

 زین یقانون مواد و اصولدر  شود. ر معنایی اعم از حق اخلاقی و فکری ملاحظه مید
همین معنای حقوق وابسته به شخصیت مدنظر  "حق غیرمادی"هنگام استفاده از اصطلاح 

 رشد براي مساعد هاي زمینه ایجاد به موظف دولت» :یاساس قانون 21 اصلاست؛ مانند 
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 از حمایت قانون 1 ماده در ای «است او نويمع و مادي حقوق احیاي و زن شخصیت
 فاقد نوجوانان و کودکان سرپرستي: »آمده بدسرپرست و سرپرست بي نوجوانان و کودکان

 و رهبري معظم مقام اذن با آنان، معنوي و مادي نیازهاي تأمین منظور به سرپرست
 فان و مولفان.قانون حمایت از مصن 3یا ماده  «گیرد مي صورت قانون این مقررات مطابق

 ها عبارتند از: های قانونی از آن حمایت و این حقوق مصادیقاز  یبرخ
 و یرأ حق یآزاد بیان، و فکر یآزاد آمد، و رفت یآزاد مانند ،یفرد یها یآزاد. 1
 م.ا(.ق  583 و 570 ماده.م و ق 960 ماده ،یاساس قانون 28 اصل) .شغل انتخاب یآزاد

 انسان شخصیت جزو دیگر اوصاف و تصویر و عکس نام، تصویر. و عکس حق نام، حق. 2
 (م.ق 998 ماده) شود. یم محسوب او شخصیت به تعرض ا،ه آن به تعرضّ آمده، حساب به

 و توهین و گذار بود، قانون حمایت مورد نیز موارد گونه این .حیثیت و شرف و آبرو. 3
 700 تا 697 ، 609 و 608 ،164 تا مواد  139) .است مسؤولیت موجب دیگران به افترا

 ( 1379 هیاصلاح و 1346 مصوب مطبوعات قانون 31 ماده.ا و .مق
 انسان یهنر و یفکر شخصیت به امور گونه این .یهنر و یفکر آثار به مربوط حق. 4

 ...(.)قانون مصنفان و مولفان و ثبت علائم تجاری و اختراعات و گردند یم باز

 فاش از یتلفن مکالمات و ها نامه مصونیت: ندمان ؛یخصوص یزندگ از تمتّع حق. 5
 فصل .ا. و.مق 583 و 648 و 641 و 696 تا 690 ادوم و یاساس قانون 25 اصل) شدن
 یها داده از تیحما موضوع با 1382 مصوب کیالکترون تجارت قانون اول مبحث از سوم

 .ی(مجاز طیمح در اشخاص خصوص یزندگ با مرتبط
ین دسته از حقوق عبارتند از: غیر مادی بودن متعلق های ا صهشاخبر این اساس، 

و در  در عنوان اولی، صیانت از مصالح مربوط به وجوه غیر مادی وجود انسان ها آن
ضمانت اجرایی، مبتنی بر قوانین  ی و داشتنشئونات مختلف انسانی، حمایت قانون

قابل تغییر ، غیر(دنرو يبا مرور زمان از بین نمداشتن )دوام و ثبات  بودن، تکوینی و ذاتی
 [.  45]بودن  و تبدیل

شامل مصلحت هت صیانت از مصالح غیر مادی وجود، حقوقی که در جتمام  بنابراین،
، قوه عاقله و ، آبرو و شرافتدین و اعتقادات مذهبی، نفس و تمامیت روحی انسان

 د بود. نمصادیق حقوق وابسته به شخصیت خواهاز  ،آید ه کار میب های عقل فراورده
 
‌نقل‌و‌انتقال‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت.‌2

و   دائمیحق غیر ،این حقوق را از آن جهت که حقی شخصی است بسیاری از محققین
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ها را  و در تعریف خود از این حقوق، موقت بودن آن  دانستهمحدود به زمان حیات افراد 
غیرقابل انتقال  را ها و بر همین اساس آن [28؛ 23] دانند. های آن می جزء شاخصه

 [  37؛ 10؛ 579ص ،3، ج5] .دانند می
 یقح ،است فرد برای مالی عایدات که دارای مواردی برخی معتقدند این حقوق، در

منتقل کرد و پس از به دیگران را در زمان حیات  آن مالی عایدات توان است و می  دائمی
سایر  نیز برخلاف موارد این همچنان در اما ؛او دانست ورثه به فوت شخص نیز متعلق

 برای آن بودن خصوصی و متوفا شخصیت به وابستگی جهت به حق خود مالی، حقوق
بر همین [ 9، 25، 24، 22] دانند. مشمول قوانین ارث نمیبوده،  انتقال قابل غیر ،متوفا

بودن تصریح به دائمی  با وجود مولفان نیز مصنفان و قانون حمایت از 4ماده اساس، 
‌ها را غیرقابل انتقال به حساب آورده است. سته به شخصیت، آنحقوق واب

 
‌.‌ملاک‌نقل‌و‌انتقال‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت3

ان که حق دانسته و چه آنمقتضای ذات که قابلیت انتقال حق را  چه آنان ،امامیه فقهای
رای ادله ب از مستنبط عقلایی ارتکازی ضابطه یک به ارائه  دانند، حق را اعم از حکم می

و  بحر العلوم اند. هکردپذیری ارائه  انتقال پذیری حق، پرداخته و ملاکی مشابه با نقل
 "خاص شخص به حق تقوّم عدم" را ملاک ،طباطبایی یزدی و بسیاری فقهای دیگر

حقوق به  انتقال قابلیت نائینی ملاک [ 46؛ 143، ص2، ج36؛ 12] کنند. عنوان می
رسد این  [ البته به نظر می48] داند، می "مورث اییدار در شدن داخل" را ارث وسیله

 معنایزیرا  ،پذیر است و نه ضابطه انتقال حق ملاک جزء لوازم و مقتضیات حقوق انتقال
؛ [18] شود. نمی اعتبار ترکه عنوان به آن حق که است این ارث به حق انتقال عدم

  [143، ص2، ج36] «ان یسقط الحق بموت المستحق]ببقاء الشخص[ التقویم  یمقتض»
لیصدق أنه مما ترکه المیت، بأن لا یکون وجود الشخص وحیاته  کونه حقاً قابلا للانتقال»

 [110، ص6، ج2] .«مقوما له
)فرد دارای  حق ذی برای اگر ،"خاص شخص به حق تقوم عدم"قرار دادن  ملاکبا 

ورثه  به تقال آنو ان باشد، نقل حق وجود مقوم شودکه دیده خصوصیتیحیات یا متوفا(، 
  [18] .نیست جایز ندارد، را خصوصیت آن که یا کسی

 به زوجه یک از آن مرد، اگرچه نقل بین همسرانِ یک قَسم بر همین اساس در حق
از  اما است؛ متّصف و متقوّم بودن زوجه به وصف حقّ این زیرا ،است صحیح دیگر، زوجه
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 جایگاه درتواند  نمی او ، وارثاست زندهکه  مادام است زوجه حقّ حقّ، اینجا که  آن
بنابراین با احراز دو  [ 38] ...ندارد را ارث به انتقال گیرد؛ قابلیت قرار او خاص

  دائمی ـ2، ـ عدم تقوم به شخص خاص1توان حق را قابل انتقال دانست:  می ،خصوصیت
 بودن حق نسبت به دوره حیات ذی حق.و فرا زمانی 
د از حق بع عدم تقوم در ارث حق که مقتضی بقایملاک  در رابطه با از فقهابرخی 

ع مشکل است و اثبات اعتبار این ویژگی جز از راه اجما فوت صاحب حق است، معتقدند
مرگ ذیحق نیز به لحاظ عدم احراز  تمسک به استصحاب بقای حق و عدم انقطاع آن با

بر عدم قابلیت  صلدر موارد شک، ابنابر این، [ 110، ص6، ج2]. موضوع امکان ندارد
  است.انتقال حق 

پذیری حق اشاره  به ضوابط انتقال به صورت مستقیماگرچه نیز فقهای اهل سنت 
به  دارند.به علل انتقال هم اشاره شده ، ارث بری گاه در لابلای مصادیقاما  ،اند نکرده

مذهب   که از علمای معروف« مغنی المحتاج فی شرح المنهاج»عنوان مثال نویسنده کتاب 
 ملک إلی الشّفعة فی النّظر و» گوید: علت انتقال حق شفعه می دربارهشافعی است، 

ملاک وی  [29]. «یختلف لا إثباتها إلی المحوج الضّرر لانّ ملکه، سبب إلی لا الشریک
دانند که این ضرر با فوت او همچنان  ثبوت حق شفعه را ضرر متوجه ملک شریک می

 به خود شریک است.  "عدم تقوم حق"ای باقی است و این همان معن
در بیان ، زیرا پذیری مشترک است پذیری با بخشی از ضابطه در انتقال ضابطه در نقل
 حق مقوِّم عقلا نظر در که باشد خصوصیتی حق صاحب در اگر»اند:  ضابطه آن گفته

اما  نیست؛ جایز نمی باشد، خصوصیت این دارای که دیگری شخص به حق نقل است،
. است جایز حق نقل ،شود نفی عقلایی صورت به خصوصیت این بودن مقوِّم راگ

 وی در که است خصوصیتی دلیل به داده وصی به موصی که وصایتی حق که همچنان
 [ 16]«. ندارد معنا غیر به آن نقل لذا داشته، نظر وصی به خاص طور به موصی و بوده

ی وجود فاوتمن یها ن نیز دیدگاهدر قابلیت نقل آ "مالیت داشتن حق" درباره نقش
توانند به عنوان عوض در  د. برخی این عامل را شرط دانسته، معتقدند حقوق نمیدار

[ اما برخی مطلقا 2معامله قرار گیرند اما می تواند معوض و موضوع معامله قرار گیرد؛ ]
به مال به مال  بیع عبارت از مبادلهقائل به عدم امکان معامله حقوق بوده و معتقدند 

بین متعلق اضافه یا سلطنت است و نه  ؛ یعنی بیع مبادلهاست صورت اضافه یا ملکیت
در واقع حق به عنوان حکمی از احکام، متعلق اضافه . بین خود اضافه یا سلطنت مبادله
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[ 39].گیردقرار نمی شود، مالک به حق( یا ملکیت بدین شکل که انسان مالک آن )اضافه
 شود وارد دیگری ملک در عوضین از هریک که است شرط بیع در»نویسد:  میمحقق نائینی 

 حق در معنا این که حالی در گیرد، قرار دیگر عوض جای در آن به ملک تعلق نظر از و
 و طرف تواند نمی حق بنابراین، است. مباین ملک با سنخیت نظر از حق زیرا یابد؛‌نمی تحقق
 مال ملک، و حق در نهایت برخی معتقدند [110ص، 1، ج49«. ]گیرد قرار ملک متعلق

 همان است؛ کافی اشکال حل در متعلَّق اعتقاد به مالیت و است مال ها آن اما متعلق نیستند،
 [16]. است کافی معاوضه در ملک خود نه و ملک متعلق مالیت ملک، بحث در که گونه
‌

‌نقل‌و‌انتقال‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت.‌4

 ،در قابلیت انتقال حق:‌زمانی‌بودن‌حق‌نسبت‌به‌دوره‌حیات‌ذی‌حقو‌فرا‌‌دائمی‌ـ4ـ1
القای خصوصیت شود و معلوم شود که قوام این « حیات داشتن ذی حق»باید از قید 

حق، منوط به حیات داشتن صاحب آن نیست. برخی محققین در تالیفات خود بدون 
که  ا با ملاحظه اینتوجه به این بازه زمانی در حیاتِ شخصیت انسانی افراد، تنه

 این حقوق را استیفایهای شخصیت انسان منحصر به خود شخص است، تمتع و  جنبه
و محدود به زمان  به عنوان حقی که مختص به دارنده آن است، یک حق غیر دائمی

ها  که مرگ، پایان بخش حیثیت انسانی انسان حال آن [23]اند؛ حیات افراد دانسته
ادیان، نشانه  در تمامی ها داشتن یاد آن به مردگان و گرامی شود و احترام محسوب نمی

 اعتقاد به بقای حیثیت و شخصیت انسانی مردگان در میان ایشان است. 
توان به  های فقهی و مواد قانونی می در آموزه رباره تداوم حیثیت و شخصیت متوفاد

 چند مطلب اشاره کرد:  
حرمة »و قاعده  رمت افراد زنده پیش رفتهح تا سر حدکه احترام به میت در اسلام  ـ

یا روایاتی مانند سخن پیامبر اکرم ]ص[ در پاسخ به شخصی که  «یالح  المیت کحرمة
فرموند: سوال کرد چرا در برابر عبور جنازه یک یهودی ایستادید و احترام کردید، ایشان 

 یخدا برا یامبرپ هنشانگر آن است ک [43، 20] .«نبود یجنازه انسان یاآ :نفساً یستأل»
و این حرمت و شخصیت انسانی  احترام قائل بودند ی،و مرام و یشانسان، فارغ از ک

 همچنان پس از فوت باقی است.  
 1از ماده 12در بند که گونه  آنهای شرعی و قانونی در هتک حرمت میت  ـ ضمانت

 ؛ین شده استمجازات مع برای اهانت به مردگان (1324)مصوب آیین نامه امور خلافی 
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کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاءعام ناسزا گفته یا »
 . «دشو ریال غرامت محکوم می 50تا  10روز حبس و تأدیه  5تا2اهانت نمایند به 

لواط با میت،  کردن میت، زنا یا مت میت نیز همچون: مثلهسایر مصادیق هتک حر
 :مجاز دانسته نشده است  ،، تشریح بدن اومیت، نبش قبراز نفی نسب 

  زنا و لواط با میت: در قانون کیفری، زنا و لواط با میت مجازاتی همانند زنا و لواط
ق.م.ا[ و در فقه مجازات آن  233ق.م.ا و اطلاق ماده  222 ]ماده با شخص زنده دارد

که تنها با همسر در زنای جز 1 ؛[1باشد] موجب تعزیر هم می ،شدیدتر و علاوه بر حد
 مجازات تعزیر دارد.

  :؛ اما فقها است ، قذف میتقانون مجازات اسلامی 245به موجب ماده  قذف میت
؛ 37؛ 531، ص13، ج35] عموم فقهای امامیه اختلاف نظر دارند؛ هرچند در این باره

[ قذف میت را ثابت 8؛ 230، ص1، ج6؛ 3] [ و بسیاری از اهل سنت153، ص23، ج47
و دلیل آن را عدم  ابوحنیفه آن را نپذیرفته همچون فقهای حنفی از اما برخی  ،انندد می

 بِمَوْتِ حد القذف فیَیبَْطُلُ[: »26کنند] امکان مطالبه حد قذف از طرف میت عنوان می
ا فقهای شافعی نیز بنا بر یک قول با همین مبنا معتقدند تنه .«وَالْعفَْوِ بِالرُّجُوعِ لَا الْمَقْذُوفِ

د حد نتوان میاو ورثه  ،اگر مقذوف زمان قذف زنده باشد و قبل از اجرای حد فوت کند
 شحق استیفایدر صدد خود در زمان حیات  به شرط این که متوفاند نقذف را اجرا ک

دیدگاه ایشان این  [24، ص9، ج5برآن صدق کند.]« حق متروک»برآمده باشد تا عنوان 
و مطالبه حد قذف را توسط  ط زوج نیز مطرح کردهرا در بحث لعان زوجه متوفا توس

 [5اند.] منوط به مطالبه زوجه در زمان حیاتش دانسته ،ورثه زوجه

ای با قابلیت مطالبه آن  ثبوت حق برای فرد، ملازمه :توان گفت در نقد این دیدگاه می
را در موارد بسیاری افراد محق هستند اما اهلیت استیفاء، مطالبه و تصرف  نداشته،

 ،تفاوتی بین حالتی که در زمان قذف. از این رو، ندارند؛ مانند محجور و مجنون و جنین
 شخص مرده باشد یا در زمان استیفاء، فوت کرده باشد وجود ندارد.

  لعان در نفی نسب میت: در بحث نفی نسب و فوت فرزند مورد لعان در مواد
قدند با وجود فوت فرزند مورد لعان، اما فقهای امامیه معت ،نیامده است  قانونی حکمی

مرحوم آیت الله [ 85، ص34ج ،47] همچنان حق نفی ولد و لعان از جانب مرد باقی است.
 .«ولو مات أحد التوأمین قبل اللعان لنفیهما فله أن یلاعن لنفیهما، لاطلاق أدلته»بهجت آورده است: 

                                                                                                                                                                        

 .عمل این بودن تر شنیع و میت حرمت هتک بخاطر تعزیر و زنا بخاطر حد. 1
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ق نسب او به عنوان یکی از و صیانت از ح م با فرض تداوم شخصیت متوفااین حک[  13]
قابل توجیه است چرا که فقهای شافعی و ابو حنیفه که لعان  ،حقوق مربوط به شخصیت

  م را قطع نسب میت با مرگ دانستهعلت این حک ،دانند را در نفی نسب میت جایز نمی
و حق نسب را با حق زوجیت و رابطه همسری ـ به عنوان یکی از  1[30ـ32، ص1، ج6]

که با  اند و حال آن هدبسته به شخصیت اکتسابی مربوط به شخصیت ـ قیاس کرحقوق وا
به طور کامل  زیرا رابطه زوجیت نیز با مرگگرفت،  ای توان چنین نتیجه این قیاس نمی

حق ارث بری زوجین از یکدیگر، جواز غسل و تدفین نیز آن  شود و موید منقطع نمی
 زنا با میت در خصوص زوجین است. ها نسبت به یکدیگر، و عدم اجرای حد  آن

که مناط تقوّم حق وابسته به  با توجه به این‌:خاص‌شخص‌به‌تقوّم‌عدم‌ـ4ـ2
و باقی خواهند   دائمی قوق به صورتشخصیت، صیانت از حیثیت انسانی است، این ح

کند تا این  نمیاختصاصی بودن حقوق وابسته به شخصیت، این حقوق را غیر قابل انتقال 
توان حقوق  نیست و نمی حقوق قابل انفکاک از متوفاطرفیت اضافه آن رست باشد: ادعا د

 نفسه و بدون وجود متوفا جزء ما ترک و حقوق متروک متوفا را فی وابسته به شخصیت
 ت که قابل انتقال به ورثه هستند.دانس

دایره دارایی و متعلقات همین مبنا از را با حق مالکیت معنوی و فکری سنهوری 
ا یک ها ر و آن [28]پذیرد. را نمیبودن این حقوق   داند و ابدی و دائمی خارج می توفام

. دارد را خود خاص مقوّمات بوده، ملکیت حق از مستقل که داند می اصلی عینی حق
با همین مبنا که  [ نیز42؛ 10؛ 579، ص3، ج5: نکـ ] اهل سنت بسیاری از فقهای[. 28]

حقی شخصی است، قائل به عدم انتقال آن هستند.  ،حق متعلق به شخصیت انسان
 لفؤم که آنچنان» گویند: حقوق پدیدآورنده اثر میدرباره نیز از حقوقدانان برخی 

 آنان یا بدهد گذشته با مخالف هاي نظریه و سازد دگرگون کلي به را خود نوشته تواند مي
افزون بر این که ماده  [32، 41] .«ندارند را اختیاري چنین او بازماندگان ببرد، بین از را
بودن حقوق وابسته به  تصریح به دائمی با وجود لفان نیزقانون حمایت ازمصنفان ومؤ 4

‌شخصیت، حق پدیدآورنده را غیرقابل انتقال دانسته است.
قابلیت انتقال  در انعیت تقوم این حقوق به شخص متوفاتوجیه عدم م دربرابر و  در

بعد از فوت  ف پذیرش تداوم شخصیت و حقوق متوفاه صرحق معنوی گفته شده است ک

                                                                                                                                                                        

نفیه باللعان کما لو ماتت امرأته  یموته ولا حاجة إلالمیت لایصح نفیه باللعان فان نسبه قد انقطع ب». 1
 «. فانه لایلاعنها بعد موتها لقطع النکاح
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 [  31کند. ] اعمال و اجرای این حقوق کفایت می  برای ایجاد زمینه
رسد ریشه اختلاف در قابلیت انتقال یا عدم انتقال این حقوق به تفاوت دیدگاه  به نظر می

پذیری برخی  ل درباره نقلیابد؛ چرا که به عنوان مثا در چیزی است که با انتقال حق، انتقال می
از حقوق از جمله حق خیار، حق رهن نیز با توجه به اختلاف دیدگاه در چیزی که با نقل این 

 دانند.  پذیر و برخی غیر قابل نقل می شود، برخی آن حقوق را نقل حقوق بین افراد مبادله می
لعلوم، بحراهمچون: سید  حق شفعه و حق رهن بسیاری از فقهاحق خیار،  درباره

[ قائل به 56، ص1، ج36؛ 48، ص1، ج21؛ 12] طباطبایی یزدی و امام خمینی
، 1، ج48؛ 38حقق اصفهانی، شیخ انصاری و مرحوم نائینی ]بوده؛ در برابر، مپذیری  نقل
 ها هستند. آن [ قائل به غیر قابل نقل بودن109ـ108ص

نقل حق  وه )ذی حق( طرفیت اضافنقل  یقابل نقل بودن به معنا مرحوم اماماز نظر 
بوده، تنها حق اجرا واعمال حق به سود صاحب حق، قابل نقل است استمتاع از متعلق حق ن

در توضیح کلام « مصباح الفقاهه فی المعاملات»که نویسنده کتاب  ، حال آن[48ص ،1ج ،21]
 []مصنفستدل إ»داند، آورده است:  شیخ انصاری که حق خیار و شفعه را غیر قابل نقل می

بما ذکره بعض الاصحاب من أن البیع تملیک من الطرفین  ،أن هذا القسم من الحق یعل
 بین مبادله بیع[؛ یعنی 16« ]فما لایقبل النقل لا یقبل التملیک لا محالة (و المشتري البائع)

سلطنت و در این قسم از  یا اضافه خود بین مبادله نه است و متعلق سلطنت یا اضافه متعلق
ها به شخص خاص، امکان نقل به معنای مبادله متعلق اضافه در  توجه به تقوم آنحقوق با 

حق و در نتیجه جابجایی طرفیت اضافه )ذی حق( وجود ندارد. این معنا از نقل حق به 
[ بنابراین، با توجه به تفاوت 39] واسطه بیع، مورد اشاره فقهای امامیه قرار گرفته است.

 الاضافة"ـ انتقال 1، زمانی که متقوم به شخص خاص است )دیدگاه ها در مفهوم نقل حق
ـ انتقال حق اجرا و اعمال حق به سود صاحب 2بین صاحب حق و متعلق حق  "الخاصة

 ناپذیر خواهند بود. پذیر یا انتقال حق(، این حقوق انتقال
با توجه  از فقهابرخی  1دهد صاحب حق رخ  یه موجب نقل حق، اسقاط حق براباگر 

                                                                                                                                                                        

، خروج از این رفع نسبت یلازمه  است که «رفع اضافه و نسبت» یاسقاط به معنادر کلام فقهاء . 1
مبنای  نیست. بر «اضافه یتاخراج شخص از طرف»باشد. اسقاط به معنای  میاضافه و نسبت  یتطرف

]یعنی همان اخراج شخص از  در مثل حقّ شفعه، اگر اسقاط حق شفعه، رأساً و اساسا این معنا،
 یداورّاث، منافات پ یرسا یبا ثبوت آن برا یعتاً،حقّ، طب ینسقوط ا یرد،، مدّ نظر قرار گطرفیت اضافه[

 افه[، چنین]همان رفع طرفیت اض گر هدف، اسقاط حقّ از خود صاحب حق باشدا ی، ولکند می
 [ 38ندارد ] یمنافات ،ورثه یرسا یبا ثبوت حقّ برا ی،سقوط
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اند: گاه با نقل و  مطرح کرده یین مطلب را با بیان دیگرا نای اسقاط در حقوق، به مع
حق به  یذوحق تمتع نتفاع انتقال حق و در نتیجه اسقاط حق برای صاحب حق، حق ا

به  . نقل حقدهد رخ می یتو اولو یرحق تحجچه در  آنمانند  ،شود میمنتقل  یگرید
 ینسود و نفع حاصل از ازیرا پذیر نیست. کان و شفعه و رهن ام یارحق خ این معنا، در

نفعی است که غیر قابل انفکاک و حفاظت از  یانتص یبرااین حقوق است و  یحقوق تبع
با نقل حق، صاحب حق به کلی از حقوق  ینر ابه همین جهت د ؛از صاحب آن است

یگری به د ی، به نفع صاحب اصل تنها حق اجرا و اعمال حق  شده،طرفیت اضافه حذف ن
ـ نقل حق 1قابل پذیرش است: ق در دو معنا حپذیری  بنابراین نقل شود. منتقل می

 ت اضافه و حق تمتع نسبت به یک حق.ـ نقل طرفی2و اجرای حق،  اعمال و استیفا
با فوت مورث در بسیاری از حقوق، نظیر این سخن در ارث حق نیز مطرح است، زیرا 

شوند؛  صاحب آن حق می به عنوان قائم مقام متوفاو ورثه  یابد طرفیت اضافه انتقال می
مانند بسیاری از حقوق مالی که مرگ باعث رفع اضافه و نسبت میت با این حقوق 

در بسیاری  شود؛ اما از این حقوق به ورثه منتقل می شود و حق تمتع و حق استیفای می
م مقام مورث در رثه تنها قائو و شدهدیگر از حقوق نیز مرگ باعث رفع اضافه از حق ن

این دسته  یفقهمتون در  ، مانند حق قصاص یا حق قذف.شوند حق می استیفایو  اجرا
را  "انتقال پذیری" اند و فقهاء کاربرد عبارت پذیر دانسته شده دوم از حقوق نیز انتقال

نتقال منتقل نشده و که طرفیت اضافه در این ا حال آن ،دانند برای این حقوق جایز می
وابسته به در حق  ،حق به ورثه داده شده است. بر این اساس استیفایو  اجرا تنها حق
بودن  و دائمی چه در ضابطه اول تداوم شخصیت معنوی متوفا نیز با توجه به آن شخصیت

به معنای انتقال اهلیت  وق وابسته به شخصیت،پذیری حق نتقالا ،بیان شد این حقوق
 قابل تصور است.  این حقوقیک اصل اولی در به عنوان  استیفا و اهلیت اجرای حق،
نیز با استناد [ 256ص ،5ج ،21] امامیه فقهای و[ 4]مفسریندر همین راستا برخی 

عدم قابلیت است و سوره نساء معتقدند اصل بر ارث پذیری کلیه حقوق  7به اطلاق آیه 
 ما» ورمشه حدیث همچنین به موجبارثِ برخی از حقوق، محتاج دلیل و اثبات است. 

 ،1ج ،35 ؛75ص ،23ج ،47] «فلورثته حقا ترك من» یا «فلوارث حق من المیت ترک
 لفظ است، بوده فقها استناد مورد کمتر که دیگر نقل در. [25ص ،9ج ،5 ؛17 ؛527ص
 مالاً ترک من» یا «فلوارثه مال من المیت ترک ما: »است آمده "حق" جای به "مال"

 استفاده «شیء» واژه از حق و مال واژه جای به سوم نقل در و[ 30 ،19 ،7،10] «فللوارث
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قائل به اصل ارث پذیری کلیه حقوق  [15]» فلورثته شئ من المیت ماترك: »است شده
اند، البته لازم به ذکر است که ضعف سند حدیث به واسطه شهرت عمل فقهای امامیه و  شده

فقها با ترکیب این دو روایت،  اهل سنت جبران شده و این شهرت استعمال تا حدی بوده که
 [10« ]ما ترک المیت من مال او حق فلوارثه»اند:  ای به این شکل تنظیم کرده قاعده

 
‌‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت‌درحقوق‌موضوعههای‌‌.‌شاخصه5

ای با این عنوان وجود ندارد، اما مواد  در قوانین مدنی و مجازات اسلامی، فصل یا ماده
تقال حق اعم از مالی و غیر مالی اختصاص یافته است که برخی از این بسیاری به مصادیق ان

گیرند؛ از جمله: حق خیار و حق شفعه  مصادیق در ذیل حقوق وابسته به شخصیت قرار می
ق.م  823و ماده« شود مي وارث به منتقل بعد از فوت ازخیارات هریک»ق.م:  445 در ماده

ق.م. در  253یا در ماده «شود مي او منتقل راثیا و وارث به شفیع بعد از موت شفعه حق»
 فضولي درمعامله»رابطه با انتقال حق اذن که یکی از حقوق مالی مربوط به عقد است آمده: 

 . «است یا رد با وارث اجازه نماید، یا رد فوت از اجازه قبل اگر مالک
این عمل تعرض به حقوق وابسته به شخصیت نیز در بسیاری از مواد قانونی  درباره

؛ از جمله ارث حد ا شده است تقال حق مطالبه آن را پذیرفتهجرم انگاری شده و ان
[، ا.م.ق 102 ماده تبصره] [، حق گذشتق.م.ا 348ماده ] [، حق قصاصا.م.ق 260 مادهقذف]

 حق دیه. [،ا.م.ق 321 ماده] حق قسامه
ناپذیری آن  قالپذیری یا انت مقتضای ذات و اصل در انتقالدر این قسمت لازم است 

در راستای یک اعتبار قانونی محض و  تنهادسته از حقوق وابسته به شخصیت که 
؛ ، پرداخته شودکه مالی باشند یا غیر مالی اعم از این ،هستند مقتضیات و عرفیات زمان
دار یا حق حذف نام همسر از شناسنامه دختر باکره مطلقه یا  مانند حق بیمه زنان خانه

و نام خانوادگی زمانی که نامتعارف و متضمن توهین به شخص باشد یا  حق تغییر نام
قوانین در  ای مجازی یا تجارت الکترونیک بر اساسحقوق متعددی که فرد در فض

 شود. راستای حفظ اسرار تجاری و حق امنیت واجد آن می
 

‌.‌ملاک‌قابلیت‌انتقال‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت‌قانونی6.‌‌1

این  اگر بپذیریم‌قانونی.‌پذیری‌حقوق‌وابسته‌به‌شخصیت‌لاصل‌عدم‌انتقا‌:الف
به طریق اولی باید بپذیریم احکام و ضوابط هستند، حقوق یک اعتبار  قانونی محض 
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بری این حقوق نیز منوط به تعیین و اعتبار قانونگذار خواهد  ، از جمله ویژگی ارثها آن
، مگر به غیر قابل انتقال استها  نآنسبت حقوقی افراد با حقوق قانونی  ،بود. بنابراین

 ،مثل حق مصونیت یا حق آزادی ،ها ای از این نسبت به ویژه که در پاره تعیین قانون؛
مندی ورثه از آن  صیانت قضایی متوجه خود صاحب حق است و دلیلی برای بهره

 مصونیت یا آزادی یا قدرت خاص وجود ندارد. 
اگر بپذیریم هیچ حق ‌.خصیت‌قانونیپذیری‌حقوق‌وابسته‌به‌ش‌اصل‌انتقال‌:ب

خود  یشرا از پ یاعتبار یمانسان مفاه محض باشد، چرا کهتواند اعتباریِ  قانونی نمی
 ینیروابط تکوو [ 191ـ186، ص2، ج35] گیرد بلکه از مفاهیم حقیقي وام ميکرده، ابداع ن

نی حق قانو بین ،در این صورت ؛[44] هستند یقرارداد یمپشتوانه مفاه یقیو مصالح حق
در یعنی و طبیعت ذاتیِ حق، تفاوتی نخواهد بود؛  با سایر حقوق از جهت حکم اولی

توان آن را  ، میهای انتقال پذیری حق صورت انطباق یک حق معنوی قانونی با ملاک
قانون از حقوق شخص در زمان وفات منوط به حمایت اگر  پذیر دانست؛ به ویژه انتقال

 توان ورثه را محق دانست.  در موارد سکوت قانون می ؛و باشدانتقال آن به وارثان ا
‌

‌گیری‌نتیجه

بیشتر فقها و حقوقدانان برمبنای قول به شخصی بودن حقوق وابسته به شخصیت،  ـ1
دانند یافته های این پژوهش  آن را موقت و محدود به دوران حیات و غیر قابل انتقال می

ه دارای عایدات مالی باشند یا بدون عایدات دهد که این حقوق اعم از اینک نشان می
 پذیر هستند. مالی، انتقال

با توجه به ضابطه در انتقال پذیری حقوق، تنها زمانی که تحقق حقی از جهت ـ 2
هدف، مربوط به زمان حیات شخص باشد با مرگ موضوعا از بین خواهد رفت اما در بقیه 

]فی حد ذاته[ پس از  امکان بقاء این حقوقجهت تداوم اهلیت تمتع متوفی یا  موارد یا به
 فوت، این حقوق قابل انتقال خواهند بود.
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